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   نقش آتش مقدسنقش آتش مقدسنقش آتش مقدس
/ تورکان.    بھار عید ملی تورکان و مردمان مشرق زمین، جشن رویش و زایش نوین طبیعت فرا میرسد

عموما در جامعھ باستانی تورکان ھر .  بھ پیشواز این جشن ملی میروندی بزرگمعمولا با افروختن آتشتورکمنھا 

  . طبیعی یا غیرطبیعی با برافروختن شعلھ ھای بزرگ آتش خبر داده میشدحادثھ ای 

 نیز تورکان با افروختن شعلھ ھای بزرگ، آمدن این جشن را بھ عید نوروز/   در آستانھ جشن بزرگ ارگنھ قـون

اتمیز بر تورکان آتش را بسیار مقدس دانستھ و پریدن از روی آن، ریختن آب و دیگر مواد ن. اولوس خبر میدادند

در » خالد نبی"در سنگ مزارھای برجا آمده از دوران ماقبل اسلام در گورستان . آن را گناھی بزرگ میشمردند

تورکمنھا معتقد بودند کھ / تورکان. شمال گنبدقابوس جایگاه بر افروختن آتش، حتی برای مردگان حگ میشد

  .حفظ خواھد کردمردگان را از گزند رب النوع ھای زیرزمینی ) روح(آتش قوت 

  

  )گورگنلی. عکس از آ(  با جایگاه بخوردان برای آتشنمونھ ای از سنگ مزارھای خالد نبی

  در دوران رشد باور شامانیستی در بین تورکان، بویژه در سده ھای اخیر تورکمنھا با برافروختن آتش و حلقھ 

 یعنی  و فرزند خورشید خورشیدش و فرزند)خدای آسمان (زدن در گرد آن بھ راز و نیایش پرداختھ، از تانگری

    .  حراست ایل و رمھ و پیروزی بر دشمن را تمنی میکردند،آتش



برخی .  محسوب میشد دھنده زندگانیو حرارت احترامی بزرگی بھ رب النوع گرمابخش پریدن از روی آتش بی  

 آتش پرستی رواج داشت، پس چرا برای  اگر در دوره ساسانیاناین سئوال را مطرح میکنند کھاز محققین ایرانی 

این امر . جزای مجرمان، کھ بھ نظر مغان افراد ناپاکی بودند، آنان را در آتش می انداختند و آنرا آلوده می ساختند

  . نمی گذاشتندترامحانشاندھنده آن بود کھ آنان بھ آتش 

اندن ابیات زیر از رب النوع آتش دفع  برگزار میشود کھ با خو»توشامان ا«مراسم    در بین تورکمنھا اینک 

  :بیماریھا را می طلبیدند

  )ای آتش شامان، از تو شادمانم(شامان اوت، بولوم شات 

  )آمدم و بر تو پناه آوردم(گلیپ سانگا چوقوندوم،   

  )بھ نیت پاکی و آراستگی از گناھان.  (نیت لأپ گونأمی دؤکدم

  )ورده کنآرزویم را برآ(اونگین قیل ایشیمی،        

  )عمرم را دراز کن.         (اوزین قیل یاشیمی

  )مرا از شر دشمن حفظ کن(قورا منینگ داشیمی        

  )بھ تو پناه آوردم( سیغیندیم سانگا پیرلاپ     

  )مرا نا امید از نزدت مران( قویما منی حورلاپ،        

  )ای آتش شامان، از تو شادمانم.  (شامان اوت، بولدوم شات
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.  نقش رب النوع آتش را در بین تورکان با رجوع بھ اثر پر ارزش محقق روس رافائل بزرتینوف می آوریماینک

دانده و آنرا در ربخشھایی از این اثر را دوست ارجمند ما جناب آقای دکتر رحمت االله قاضیانی بھ فارسی برگ

  .قرار داده است" رفیتورکمن دایره المعا"سایت 

  آقمیرات گورگنلی

  

  

  رافائل بزرتینوف 



  ٢٠٠٠، ینابرنزینیھ چلن    -- -  دین ترکان و مغولھا - تانگریانیزم:از کتاب

  دکتر رحمت قاضیانی: ترجم    م٩٥- ٧١صفحھ  - ٣فصل 

  آتشرب النوع 
و تندر برادر . د خورشید است  ترکان باستان اعتقاد داشتند کھ آتش نوه خدای بزرگ آسمانھا ، تانگری و فرزن 

بنابراین، اگرچھ، آتش در زمین بدنیا آمده و رشد می کند، پس از مرگ بھ صورت دود بھ آسمان می رود . اوست

ترکھای باستان در آتش، رب النوعی با قدرت ھای متنوع می دیدند، چون او بوجود . تا دوباره بھ زمین بازگردد

ترکھا آتش را با تولد، رشد، توسعھ و زندگی بطور کلی . م تغییر شکل می دھدمی آید، نفس می کشد، و بطور دائ

بھ اعتقاد ترکھای تاتار ، روح    ":در یادداشت ھایش می نویسد "کاتانوف .ن"ھمانطور کھ . مربوط میدانند

م در جس. رشد می کند و بھ موجودات گرما می بخشد ، خروج گرما از کالبد موجودات بھ معنای مرگ است،آتش

  .رجعت می کند - کھ در بالای زمین قرار دارد–گذشتگان بھ زمین می پیوندد و روح انھا بھ عالم ارواح 

ترکان باستانی در افسانھ ھایشان رب النوع آتش را بصورت گاو ماده قرمز ، گاو نر قرمز ، و یا خروس جنگی  

نشان )  آتش- مادر" (آنا -اوت"  ، با نام در تصاویر دیگر ، آتش ، بصورت یک زن. قرمز نشان می داده اند 

وقتی آتش در آتشدان شروع بھ شعلھ ور شدن می . ام البشر است   آنا -اوت  اعتقاد بر این بود کھ . داده می شد 

 دندان ، مادر ھمھ ما ھستی ، ٣٠کند ، آنھا در برابر شعلھ خم شده و خطاب بھ او می گویند کھ تو ، ای آتش ، با 

  .ان مادر اندر ھمھ ما ھستی  دند٤٠تو با 

اجاق در وسط یورت، معمولا بھ . ، می دانستند ) آتش بھشتی( اھل خانھ ، آتش را قسمتی از رب النوع آفتاب  

گرمایی ، کھ از آتش و آفتاب ، متصاعد می شود ، با روشنائی  .درست می شد) شبیھ شکل آفتاب(شکل دایره 

خورشید و آتش ، و ارتباط بین آنھا و قدرت زندگی بخش انھا ، . د  منطقی بخصوصی دار  حاصل از آن ارتباط

  .بویژه بھ زنھا بعنوان اجداد و محافظین نسلھا منتقل می شود 

 اجاق آتش ھمیشھ می بایستی تمیز و محفوظ نگھ داشتھ شود ، و بی توجھ ای در این مورد می تواند آتش را     

ده بر این بوده است کھ آتش یک رب النوع خاندانی و یا قبیلھ ای عقی. خشمگین نموده و باعث ترک یورت شود 

است ، ولی ھر خانواده برای خود یک آتش فامیلی داشتھ است ، البتھ ، مخلوط کردن آتش خانواده با آتش 

خانواده دیگر و یا قرض کردن آتش از دیگری گناه بوده است ، و حتی پخت و پز در دیگی کھ قبلا روی آتش 

  . دیگری بوده غیر ممکن بوده است خانواده

مثلا انداختن آشغال ، پسمانده ھای غذائی ، و مواد بدبو بداخل آتش ، .  بی احترامی بھ آتش غیرقابل قبول بود    

، یا ھل دادن سوخت با پا ، و لگد  و یا پریدن از روی آن ،وبھم زدن آتش با وسائل تیز ، چرخیدن بدور آتش  

ریختن تکھ ھای غذائی بداخل . کردن بھ روی آتش بی حرمتی بھ آتش محسوب می شد کردن خاکستر ، و تف 



برای دادن ھدیھ و صدقھ بھ آتش بیشتر از چربی استفاده . اتش کھ اھل یورت خورده بودند ، ممنوع بوده است 

 نداشتھ حتی خاکستر آتش یورت در جائی ریختھ می شد کھ انسان و حتی حیوانات ھم بھ آن دسترسی. می شد 

تخلف از این قوانین ، باعث خشم رب النوع آتش می شده و او بصورت ھای مختلف ، مثل ، ایجاد . باشند 

قبت از ارواح شرور ، و حتی با ایجاد سوختگی ھای شدید در بعضی انسان ھا ، بیماری ھای گوناگون ، عدم مرا

 دعا کننده ای مخصوص و ھدایای ویژه برای آتش تدارک  در چنین مواردی. خشم خود را نشان می داده است 

د ، اگر اگر تخلف از قوانین در زمان شکار اتفاق می افتاد ، شکارچی می بایست شکار را ترک کن. داده می شد 

آنا در حالت خوب و خوشی است ، و -  می سوخت نشانگر آن بود کھ اوت   صدای سوت آتش در اجاق با جرقھ و

  . صاحب خانھ باید منتظر اخبار خوب و یا منتظر مھمان باشد

ھدف . می کرده اندآنا مراسم پرستش و دادن صدقات برگزار - افراد خانواده ھر سال یک بار در یورت برای اوت 

از این مراسم استدعای سلامتی برای افراد خانواده ، رفع بیماری ، عدم تلفات دام ھا ، و سعادت برای خانواده 

قبل از قربانی کردن ، شیری کھ . برای صدقھ دادن قوچی سفید با سر سیاه در نظر گرفتھ می شد . بوده است 

رھای رنگارنگ آرایشش می کردند و بداخل گلھ مدتی بھ آرامی جوشیده بود، را روی قوچ می ریختند ، و با نوا

بعد از کشتن قوچ ، طرف راست و جلوی لاشھ و قلب آن . آنا ھدیھ میکردند -می فرستادند و بھ این ترتیب بھ اوت

  . می دادند ) ناماش" (قام " را می سوزاندند ، و بقیھ لاشھ و پوست آنرا بھ 

جود یک درخت غان بوده است ، کھ سمبل ارتباط دنیای بالا و  لازمھ انجام مراسم عبادت توسط شمن ھا ، و   

آنھا درخت را با . در یورت از شاخھ ھای درخت فوق برای انجام مراسم استفاده می کردند . پائین بوده است 

تزئین می کردند ، باین صورت کھ ، آن روبان ھا را در " چالاما " روبان ھای ، آبی ، قرمز ، و سفید ، بھ نام 

مقداری ) ن اماش(   " قام " بعد از قربانی برای آتش ، . طراف اجاق روی زمین بصورت تزئینی قرار می دادند ا

در صدقھ برای . آن مواد با شعلھ ھای درخشان می سوخت  گوشت و چربی آن را در آتش اجاق می انداخت ، و 

شما ، چھل دندان دارید ، شما با . ادر ما شما ، آتش ، م" ، خطاب بھ آتش می گوید ، " ام ق" ،  "  انھ- اوت" 

من بر روی خاکستر سفید قدم نخواھم . ابریشم قرمز پوشیده شده اید ، و شما بستری از ابریشم سفید دارید 

من یک قوچ قربانی کرده ام ، من گوشت بره در . بچھ ھای کوچک ، و سگھا بھ تو دست نخواھند زد . گذاشت 

  " . اعطا کن   در مقابل تو تعظیم می کنم ، بھ ما یک زندگی راحتراه تو صدقھ داده ام ، من

انسان ھا گوشت را می .  غذای قربانی برای ارواح و ارباب انواع ، در روی شعلھ ھای اتش پختھ می شود     

  .خوردند و ارواح و فرشتگان بھ وسیلھ بوی گوشت کباب شده تغذیھ می شدند 

سفرائی را کھ بھ حضور . جسم آلوده را برای تطھیر روی آتش نگاه میدارند .  آتش خاصیت تمیز کنندگی دارد     

در زمان ترک اقامتگاه . خان شرفیاب میشدند، از بین دو آتش عبور می دادند ، تا بوسیلھ آتش تطھیر شوند 

ملت بدھد اگر شخصیت برجستھ ای بخواھد وعده ھائی بھ . زمستانی ، اردو را از میان دو آتش عبور می دادند 



برای این کار در دو محل آتش قرار می دادند ، شخص مورد نظر بین آتش ھا قرار . باید توسط آتش تطھیر شود 

در قرون وسطی دھانھ لولھ تفنگی را کھ با آن انسانی کشتھ شده باشد را . می گرفت و بھ شمشیر بوسھ می زد 

آتش ، حامی خانھ و .  توانست بھ مردم وعده بدھد فقط بعد از اجرای این مراسم بود کھ شخص می. می بوسید 

اگر عروس جدیدی بھ خانواده شوھر اضافھ می شد و بھ خانھ شوھر وارد . محل زندگی محسوب می شد 

حتی . عروس وقتی وارد خانھ پدر شوھر می شد ، زانو می زد . میگردید ، ابتدا بھ آتش آن خانھ تعظیم می کرد 

اد کھ بزرگتر از او باشند ، می شد و بطور ناگھانی با فامیل بزرگتر از شوھرش برخورد اگر وارد خانھ اقوام دام

بعد از آن عروس را روی یک پوست دباغی شده می نشاندند با این ایده . در مقابل او ھم زانو می زد   می کرد 

 در مقابل آتش  ، سپس چربی در آتش می انداختند ، عروس چندین بار کھ عروس آنھا مثل پوست نرم است

."  ، مرا مورد لطف خود قرار بدهانھ – ، یاغ  انھ- اوت"   با پرستش آتش از آن تقاضا می کرد . تعظیم می کرد 

در این زمان زنھای دیگر با گرم کردن دستھایشان بر آتش ، و نوازش کردن صورت عروس ، او را مورد لطف 

 و بطرف آتش گرفتھ است خطاب بھ خانم و سرور اجاق شامان در حالی کھ دستھایش را بالا. قرار می دادند 

می گفت ، با دستور تو است کھ این شعلھ بوجود آمده است ، اجازه بده تا این شعلھ ھا " آنا -اوت" مقدس 

محافظ خانواده در مقابل ارواح شیطانی باشد ، سدی باشد در مقابل خیانت ھای انسانی ، بگذار نیکی ھا بدون 

گرما بشوند ، زشتیھا و شرارت بدون پسماندی از بین بروند ، بگذار آتش تا ھزاران سال روشن سوزاندن باعث 

، عروس را بعنوان عروس خانھ و ) ناماش(پس از آن قام . اجاق ما را برکت بده  آنا -اوت  بماند ، و ای 

  .کدبانوی یورت ، و داماد را بعنوان شوھر و رئیس یورت معرفی می کرد 

اگر در صورت بچھ یا شخصی پوستھ ھائی . رای معالجھ بعضی بیماریھا نیز استفاده می شده است  از آتش ب   

خطاب بھ پوستھ   ن اماش. وجود داشت ، در روی زخم بیمار با سنگ آتش زنھ جرقھ ھائی تولید می کردند 

   ، پوستھ ، چرا در حالی کھ تنھ اصلی درخت ھمیشھ در جای خود نشستھ است و بجائی نمی رود تو" :میگفت

. در اینجا و آنجا ، سرگردان ھستی؟ بگذار تمام پوستھ ھا بھمراه جرقھ ھای آتش از روی صورت ریختھ شود 

یورت خود را در این مکان بر پا . درست مثل یک تپھ کھ از جایش حرکت نمی کند ، تو ھم از جایت تکان نخور 

  ".تفو ، تفو بر تو ، دیگر بھ اینجا بر نگرد. نکن 

طریقھ درمان بھ این صورت . را نیز مداوا می کرد) برفک دھان(بیماری شیری دھان کودکان   " ن امااوت ش" 

بچھ را بھ پشت می خواباند و در روی سینھ او قطعھ کوچکی از پوستھ درخت غان را آتش میزد  " قام " بود کھ 

  .ان بچھ نیز بھ ھمین طریق بود معالجھ آب ریزش از دھ. در محل سوختن تغییر رنگی باقی می ماند 

بنابراین ، بھ روی یک زخم خونریزی دھنده مقداری .  اعتقاد بر این بود کھ خاکستر ھم قدرت درمانی دارد      

اگر درد ناگھانی شکم عارض می شد  . خاکستر داغ می ریختند، و آن کار باعث سرعت گرفتن ترمیم زخم می شد

  .را بھ دست می گرفت و چندین بار آنرا روی شکم لخت می مالیدبیمار با دست راست خاکستر داغی 
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